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پرسش و پاسخ

تأثیر یاد مرگ در شتاب به سوی انجام خیرات
قال الامام علی)ع(: »من ترقب الموت سارع الی الخیرات«.
امام علی)ع( فرمود: هرکس انتظار مرگ را بکشــد )به یاد مرگ 

باشد( در انجام دادن کارهای نیک شتاب می‌ورزد.)1(
ـــــــــــــــــــــــ

1- شرح غرر‌الحکم خوانساری، ج 5، ص 295.

نشاط و شکنجه حیات ابدی
پیامبر اکرم)ص( می‌فرماید: هر یک از شما که از دنیا می‌رود، صبح و شام 
جایگاهش را به او در قیامت عرضه می‌کنند. اگر بهشــتی باشد، جایش را در 
بهشت و اگر جهنمی باشد جایگاهش را در جهنم به او نشان می‌دهند، و به او 
گفته می‌شود، این جایگاه تو است در قیامت، و همین امر مایه نشاط یا شکنجه 
عذاب اوست.)1( همچنین امام علی)ع( می‌فرماید: بدانید که شما انسان‌ها برای 

جاوید ماندن آفریده شده‌اید، نه برای از بین رفتن و نابودی.«)2(
ـــــــــــــــــــــــ

1- مجمع‌البیان، به نقل از صحیح بخاری و مسلم، ص 7
2- غرر‌الحکم و درر‌الکلم، ص 133

آثار سازنده اعتقاد به معاد
پرسش:

اعتقاد به معاد از منظر آموزه‌های وحیانی چه تاثیراتی در حیات 
فردی و اجتماعی انسان می‌گذارد؟

پاسخ:
مفهوم معاد و چگونگی بازدارندگی آن از انحرافات و گناهان

از نظر لغوی معاد از ماده عاد یعود به معنی بازگشت و بازگشتن آمده است. 
در قرآن کریم خداوند بعد از هجرت پیامبر)ص( از مکه به مدینه جهت پشتگرمی 
و امیدواری پیامبر)ص( به آینده می‌فرماید: »ان‌الذی فرض علیک القرآن لرادک 
الی معاد« همانا کسی که تلاوت و تبلیغ و عمل به قرآن را بر تو واجب کرد، با 
سربلندی تو را به مکه برمی‌گرداند.)قصص- 85( و در اصطلاح به معنی بازگشت 
همه انسان‌ها به عالم برزخ و قیامت است تا در آنجا به اعمال آنها رسیدگی شود و 
هرکسی ثمره و پاداش تلاش‌های خود را به طور کامل در آخرت ببیند. چرا که 
آفرینش انسان و جهان هستی بی‌هدف و بیهوده و پوچ نیست تا به فنا و نیستی 
و پوچی پایان پذیرد. از طرفی انسان موجودی جاودانه و همیشگی است که از 
این جهان به دنیای باقی و سرای آخرت می‌رود و در آنجا به کارهای خوب و بد 
او رسیدگی می‌شود. قرآن کریم توجه ویژه‌ای نیز به معاد دارد تا آنجا که در بیش 
از 1500 آیه درباره معاد ســخن گفته است و همواره به مناسبت‌های مختلف، 
این اصل از اصول دین را به انسان‌ها تذکر می‌دهد که مبادا آن را فراموش کنند. 
بی‌تردید اعتقاد و باور یقینی به معاد انســان را از گناه و انحرافات بازمی‌دارد، و 
حیات طیبه رابرای او در این دنیا رقم می‌زند. خدای متعال در قرآن کریم فراموشی 
معاد و روز حساب را از عوامل گمراهی انسان می‌داد. »ان الذین یضلون عن سبیل 
الله لهم عذاب شــدید بما نسوا یوم الحساب« در حقیقت کسانی که از راه خدا 
گمراه می‌شوند، چون روز حساب را از یاد برده‌اند، عذاب سختی دارند.)ص-26( 
جامعه‌ای که تنها علم و آگاهی به معاد داشته باشد ولی آن را باور قلبی نکرده و 
به مرحله یقین قلبی نرسیده باشد، از انحراف و تعدی مصون نخواهد بود. هنگامی 
که انســان به چیزی باور و یقین قلبی پیدا کرد، دیگر آن را فراموش نمی‌کند 
و آثار آن در ســلوک و رفتار فردی و اجتماعی او ظهور پیدا می‌کند، و در واقع 
این باور و یقین به معاد است که از گناهان و انحرافات جلوگیری می‌کند. قرآن 
کریــم می‌فرماید: »ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولایحض 
علی طعام المسکین« آیا دیدی کسی را که روز جزا و معاد را انکار می‌کند؟ او 
همان کسی است که )با کمال بی‌رحمی( یتیم را به سختی از خود می‌راند، و 

افراد را به اطعام بینوایان ترغیب نمی‌کند.)ماعون، 1-3(
آثار سازنده و تربیتی باور قلبی به معاد

در اینجا برخی از اهم آثار و نتایج تربیتی باور و یقین قلبی به معاد را مطرح می‌کنیم:
1- شایستگی رسیدن به مقام ابرار )نیکان(:

قرآن کریم می‌فرماید: »لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب 
ولکن البر من امن بالله و الیوم الاخر« نیکی )تنها( این نیست که صورت خود 
را به سوی مشرق و )یا( مغرب برگردانید، بلکه نیکی آن است که به خدا و روز 

رستاخیز و... ایمان بیاورید )بقره- 177(
2- پیشگیری از غرور علمی و انحراف اندیشه

قرآن کریم این خواســته را از زبان راسخان در علم می‌فرماید: »ربنا لاتزغ 
قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب« ربنا انک جامع 
الناس لیوم لاریب فیه، ان الله لا یخلف المیعاد« پروردگارا! دلهای ما را بعد از 
آنکه هدایت کردی )از راه حق( منحرف مگردان و از سوی خود رحمتی بر ما 
ببخش زیرا تو بخشــنده‌ای. پروردگارا! تو مردم را در روزی که تردیدی در آن 

نیست جمع خواهی کرد، قطعاً خداوند از وعده خود سرپیچی نمی‌کند.
3- رهایی از غفلت و گریز از آتش جهنم

قرآن کریم می‌فرماید: »ان الذین لایرجوه لقائنا و رضوا بالحیوهًْ الدنیا و اطمأنوا 
بها والذین هم عن ایاتنا غافلون، اولئک ماویهم النار بما کانون یکسبون« کسانی 
که امید به دیدار ما ندارند و به زندگی دنیا خشنود شدند،‌و بر آن تکیه کردند، و 
کسانی که از آیات ما غافلند )همه( آنها جایگاهشان آتش است، به )کیفر( آنچه 

به دست می‌آورند )یونس- 7-8(
4- گرایش به خوبی‌ها و اعمال صالح

قرآن کریم می‌فرماید: »فمن کان یرجوا لقاء ربهّ، فلیعمل عملاً صالحاً و لایشرک 
بعباده ربه احــداً« پس هر کس به لقای پروردگارش امید دارد، باید به کارهای 
شایسته بپردازد، و کسی را در عبادت به پروردگارش شریک نکند. )کهف- 110(

5- مقاومت در میدان جهاد
قرآن کریم می‌فرماید: »قال الذین یظنون انهم ملاقوا الله« کم من فئه قلیله 
غلبت فئه کثیره باذن الله،‌ والله مع‌الصابرین« کسانی که به دیدار خداوند یقین 
داشتند گفتند: چه بسا گروهی اندک بر گروهی بسیار، به اذن خدا پیروز شدند، 

و خداوند با صابران و اهل مقاومت است )بقره- 249(
6- پیشگیری از مفاسد اجتماعی و اقتصادی

قرآن کریم در سوره مطففین آیات 1 تا 6 می‌فرماید: وای بر کم فروشان! 
آنان که وقتی برای خود پیمانه می‌کنند، حق خود را به طور کامل می‌گیرند، 
اما هنگامی که می‌خواهند برای دیگران پیمانه یا وزن کنند، کم می‌گذارند. آیا 
آنان گمان نمی‌کنند که برانگیخته می‌شوند، در روزی بزرگ، روزی که مردم در 

پیشگاه پروردگار جهانیان می‌ایستد. )برای حسابرسی به اعمال خود(.

صفحه ۷
یک‌شنبه 28 اسفند ۱۴۰۱
۲۶ شعبان ۱۴۴۴ - شماره ۲۳۲۶۸

فضیلت بسم‌الله  گفتن
عبدالله بن يحىي بر اميرالمؤمنين )ع( وارد شد، صندلى ، در برابر 
آن حضرت بود، حضرت امر  فرمود كه بر آن بنشيند؛ عبدالله نشست، 
چيزى نگذشــت كه چيزى بر ســرش افتاد و سرش شكست و خون 
جارى شد. حضرت امر فرمود آب آوردند و خون سرش را شست‌وشو 
داد و فرمود: نزدكي شــو به من؛آن‌گاه دست بر شكاف سرش گذارد، 
در حالى كه عبدالله سخت بی‌تابى مك‌ىرد، جراحت سر را به هم آورد 
و بهبود پذيرفت، گويا شكســتگى پديد نگشته بود؛ پس از آن فرمود: 
اى عبدالله! ســپاس خداىي را كه گرفتاريها را كفاره گناهان پيروان ما 
در دنيا قرار داد تا در فرمان بردن حق، ســالم بمانند و ســزاوار مزد و 
اجر شــوند. عبدالله عرض كرد: ا ىاميرالمؤمنين! مجازات گناهان ما 
 فقط در دنياست؟ حضرت فرمود: »آرى؛ مگر نشنيده‌اى گفته پيامبر

)صلى الله عليه و آله( را كه فرمود: »الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، 
دنيا زندان مؤمن و بهشــتك افر است.« )بحار الأنوار ، ج۶۴ ص۲۴۲( 
خداوند پيروان ما را در دنيا به وســيله مصائب و ناراحتي‌ها و به عفو 
خود از گناهانشان پايكزه گرداند ، چنانك‌ه مى فرمايد: »ما أصابكم من 
مصيبهًْ فبما كسبت أيدكيم و يعفو عن كثير«: آنچه مصيبت مى بينيد از 
كردار خود شماست و بسيارى از آنها را می بخشد. )شورى ، آیه 30 (

آن‌گاه پيروان ما در قيامت وارد شوند و طاعت‌هاى آنان را زياد 
كند و لكن دشــمنان ما را خداوند در دنيا جزاء دهد به طاعاتشان 
گرچه وزنى ندارد، زيرا طاعتشان اخلاص ندارد و چون وارد قيامت 
شوند، سنگينى گناهان و يكنه‌هايشان به محمد و آل محمد و ياران 

واقعى آنان، بر شانه آنهاست و در آتش فرو روند«. 
عبدالله عرض كرد: ا ىاميرالمؤمنين، استفاده كردم و به من آموختى، 
اگر به من مى فرموديد كه  چه گناهى ســبب محنت مجلس شد) واین 
حادثه شکستن سر اتفاق افتاد؟(، بسيار نكيو بود كه ديگر مرتكب نشوم؟ 
حضرت فرمود: هنگام نشستن، بسم الله نگفتى، اين مصيبت ،كفاره 
گناهت گشت؛ مگر نمى دانى كه پيامبر از جانب خداوند مرا حديث كرد 
كه خداوند فرمايد: هر كارى كه در آن بسم الله گفته نشود، آن كار ناتمام 

خواهد  ماند. )التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ، ج7، ص25(
عبدالله عرض كرد: پدر و مادرم فداى شما! ديگر بسم الله را ترك 
نمى كنم‹.حضرت فرمود: پس تو سعادتمند خواهى شد! عبدالله عرض 
كرد: تفسير بســم الله چيست؟‹ حضرت فرمود: بنده چون بخواهد 
شــروع در كارى كند مىگويد: بسم الله، يعنى من به نام اين اسم، 
اين كار را انجام دهم، پس در هر كارى كه به بســم الله ابتداء كند 

آن عمل مبارك خواهد بود. 
 * تفسير البرهان ج 1، ص45 
داستان‌هاىي از زندگانى حضرت على )ع(، ص208 

رمضان؛ ماه تمرین ترک گناه
بــراى نزدىكي به خدا، اصل قضيه، ترك گناهان اســت. انجام 
مســتحبّات و نوافل و توسّــات و دعا و بقيه‏ امور، فرع است. اصل 
قضيه، اين است كه انسان از صدور گناه و خلاف از خود، مانع بشود. 
اين، همان تقوا را م‏ىطلبد. تقوا و پرهيزکارى، مهم‌ترين يا بگوييم 
اوّل‏ىترين مظهرى اســت كه وجود انسان بايد داشته باشد. همين 
است كه مانع از گناه انسان م‏ىشود. گناه نم‏ىگذارد كه انسان، حتّى 
خود را به لبه‏ درياى عظيم مغفرت الهى برساند و از آن استفاده كند. 
گنــاه نم‏ىگذارد كه ما حال دعا و توجّه پيدا كنيم. گناه نم‏ىگذارد 
كه ما به فكر بازنگرى و بازسازى خودمان بيفتيم. كوشش بكنيم از 

گناه فاصله بگيريم. 
البتّــه گناهان مختلفند؛ گناه‌هاى گوناگــونِ فردى و اجتماعى، 
گناه‌هاىي كه به‏وسيله‏ دست يا چشم يا زبان و از طرق گوناگون حاصل 
م‏ىشود. براى افراد مسلمان، شايد گناهان، مخفى نباشد و م‏ىدانند 
كه چه چيزى گناه است. آن كسى كه دعا هم م‏ىخواند، مستحبّات 
را هم انجام م‏ىدهد، وظايف شــرعي اش را هم انجام م‏ىدهد؛ امّا در 
كنار آنها، از گناه هم اجتناب ندارد، مثل آن كســى است كه در حال 
ســرماخوردگى و تب، هم داروهاىي را كه ضدّ سرماخوردگى است و 
شفابخش اســت، م‏ىخورد و هم از غذاهاىي كه براى سرماخوردگى 
مضرّ است، اســتفاده مك‏ىند. معلوم است كه آن داروها، اثر نخواهد 
كرد. معلوم است كه اگر آدم بيمار، آن غذاىي كه براى او مضرّ است، 
آن عملى كه براى او زيان‏آور است، به آنها ارتكاب بكند، براى او، دارو 

اثرى نخواهد كرد.
بايد زمينه‏ استفاده از رحمت و مغفرت و افاضات معنوى الهى را 
آماده كرد و آن، با ترك گناه است. لذا شما در دعاى كميل م‏ىبينيد 
كــه اميرالمؤمنين)ع( م‏ىفرمايد: اللّهمّ اغفرلي الذّنوب التّى تحبس 
الدّعــاء. يعنى خدايا! آن گناهانى كه دعاى مرا حبس خواهد كرد، 
آنها را بيامرز. گناهان، مانع از اجابت دعا م‏ىشود. در همين شبها و 
سحرها، در دعاى شريف ابو حمزه م‏ىخوانيد: فرّق بينى و بين ذنبى 
المانع لي من لزوم طاعتك؛ خدايا! ميان من و گناهم فاصله بينداز؛آن 
گناهى كه مانع از انجام وظايفم م‏ىشود و باعث م‏ىگردد كه نتوانم 

خودم را به تو نزدكي كنم. اصل قضيه، مسئله‏ ترك گناه است.
اهميّت حفظ فضاي سالم در جامعه‏ اسلامي و اجتناب از گناه

مهم‌ترين حُسن كي نظام و حكومت اسلامى در اين است كه فضا 
را، فضاى گناه‏آلود نمك‏ىند. در نظام‌هاى طاغوتى، فضا گناه‏آلود است. 
اگر انسان هم بخواهد گناه نكند، گوىي براى او ميسور نيست و همه 
چيز، انسان را به طرف گناه سوق م‏ىدهد. در نظام اسلامى، اين‏طور 
نيســت. در نظام اسلامى، فضا گناه‏آلود نيست. گناهكار هست، در 
سطوح مختلف و در مشاغل متعدّد هم هست، با اختيارات گوناگون 
هم هست نه اينكه نيست امّا گناه، ممكن است فقط جاذبه‏ شخصى 
داشته باشد؛ يعنى هوى و هوس انسان، او را به طرف گناه بكشاند. 
اين نظام، غير از نظام طاغوتى و شــيطانى اســت كه گناه، معيار 
پيشــرفت اجتماعى هم است! در نظام اسلامى، گناه نه فقط معيار 
پيشرفت نيست، بلكه ضد پيشرفت و ضد ارزش و معيار تنزّل است.
گناه، از هركســى كه صادر بشود، نبايد گفت چون اين شخص 
انجام م‏ىدهد، پس اشكالى ندارد، يا لابد اشكالى ندارد. نه، گناه را 
بايستى شناخت و گناهكار را به‏وسيله‏ گناه بايد شناخت. هركسى 
گناه را انجام داد، گناهكار است؛ هركه م‏ىخواهد باشد. اين تصور غلط 
است كه ما بگوييم چون فلانى اين كار را مك‏ىند، لابد اشكالى ندارد 
كه مك‏ىند؛ اگر اشــكال داشت، كه نمك‏ىرد. البتّه حمل بر صحّت، 
ايرادى ندارد بلكه خوب و مستحســن است. در كار همه‏ مؤمنين، 
انســان بايد حمل بر صحّت بكند. تا آنجاىي كه ممكن است، نبايد 
حمل بر فساد كرد؛ امّا وقتى كي عملِ خلافِ بيّن و واضح از كسى 
سر زد، هيچ تفاوت نمك‏ىند كه اين كس، چه كسى باشد. هركسى 
باشد، گناه، گناه است؛ بلكه وقتى افراد ممتاز گناه را انجام بدهند، 

جرم گناه در آن افراد، بيشتر هم خواهد بود.
بنابراين، اصل قضيه، اجتناب از گناه اســت كه بايد سعى كنيم 
در ايــن ماه رمضان، ان‌شــاءالله با تمرين و حديث نفس و رياضت، 
گنــاه را از خودمان دور كنيم. اگر گناه از ما دور شــد، آن‏وقت راه 
براى عروج و پرواز در ملكوت آسمان ها ممكن خواهد شد و انسان 
خواهد توانست آن سيرِ معنوى و الهى و آن طيرانِ معيّن‏شده براى 
انســان را انجام بدهد؛ امّا با سنگينى بار گناه، چنين چيزى ممكن 
نيست. اين ماه رمضان، فرصت خوبى براى دور شدن از گناه است.

* بیانات در ديدار با اقشار مختلف مردم 
)روز يازدهم ماه رمضان( - 18/ 01/ 1369

در میان اعمال عبادی نماز از اهمیت و ارزش 
ویژه‌ای برخوردار است. نماز کامل‌ترین و زیباترین 
شیوه‌پرستش اســت که در آن، گفتار با کردار 
گرد می‌آید و اوج ‌پرستش و بندگی را به نمایش 
می‌گذارد. درهای بهشت بندگی و عبودیت و به 
تبع آن ربوبیت و خلافت الهی بر روی انسان باز 
می‌شود و سیر و سلوک عارفانه و عاشقانه بدان 
انجام می‌گیرد. نویسنده در این مطلب بر آن است 
تا این نمایش بندگی و برخی از آثار آن را بر اساس 

آموزه‌های دینی بیان کند.
***

عبودیت، راز خلافت و پروردگاری انسان
همه هستی، آینه‌ای از جمال و جلال الهی است؛ از 
این روست که خداوند همه آفریده‌های هستی را به عنوان 
نشانه‌های خویش معرفی می‌کند. البته از آنجا که انسان 
دارای تمام اسماء و صفات الهی است)بقره، آیه 31( خود 
به تنهایی آینه تمام نمای خداوند است به شرط آن که 
آن صفات و اســمای الهی را به فعلیت و ظهور رساند و 
مظهر آن شود. بر همین اساس در روایات، انسان نسخه 
اجمالی هستی، و جهان نسخه تفصیلی هستی معرفی 
شده است‌، این بدان معنا خواهد بود که انسان و جهان 
بــه عنوان آینه‌های خداونــد در دو کفه برابر ترازو قرار 
می‌گیرند و با آنکه انســان جزئی از جهان است، ولی به 

تنهایی با جهان، برابری می‌کند. 
انسان به عنوان خلیفه الهی در جهان، آفریده شده 
است)بقره، آیه 30( ولی تحقق کامل و تمام این خلافت 
زمانی خواهد بود که همه اسماء و صفات سرشته شده 
در ذات خود را به فعلیت برساند تا بتواند خلافت کند.

)بقره، آیه 138؛ آل عمران، آیه 79(
خداوند در آیات 38 سوره بقره و 56 سوره ذاریات، 
راه هدایت الهی را به عنوان راه عبودیت معرفی می‌کند 
تا انســان از آن راه خدایی شده و بتواند در مقام مظهر 
رب العالمین به ربوبیت دیگران بپردازد و هر آفریده‌ای 
را به کمال بایسته و شایسته اش برساند. به سخن دیگر، 
خلیفه الهی باید خدایی شود تا دانا به اسرار آفریده‌ها و 
نیازها و خواسته‌های آنان و توانا به انجام آنها شود؛ و چون 
این ظرفیت در سرشت انسان وجود دارد، تنها باید آن را 
با سببی چون عبودیت اظهار نماید و بروز و ظهور دهد. 
از همیــن رو امام صادق)ع( در تبیین حقیقت عبودیت 
ةُ فَمَا  بوبیَِّ به فضیل می‌فرماید: الَعُْبودِیةَُّ جَوْهَرَةٌ كُنْهُهَا الرُّ
بوبیَِّة، و مَا خفِىَ عَن  فُقِدَ مِن )فيِ( الَعُْبودِیةَُّ وُجِدَ فيِ الرُّ
بوبیَِّــة اصُِيبَ فيِ الَعُْبودِیةَّ؛ بندگى حقيقى جوهره‏اي  الرُّ
است كه اساس و ذات آن‌، ربوبيت است، پس آنچه از مقام 
عبوديت كم و ناپيدا شــد، در مقام ربوبيت پيدا و هويدا 
گردد؛ و هر مقدارى كه از مراتب و صفات ربوبيت مخفى 
و پوشــيده گشت، در مراحل عبوديت جلوه‏گر و آشكار 

شود.)مصباح الشريعة، ترجمه مصطفوى، ص 453(
 پس کسی که عبودیت و اظهار تذلل را در پیشگاه 
خداوند بر اســاس شریعت و هدایت الهی پیشه کند و 
بایدهــا و نبایدهای آن را بــه جان دل بخرد و مطیع و 
تابع محض اســام باشــد که دین اول و آخر پیامبران 
اســت)آل عمران، آیه 19(، به ربوبیتی دســت می‌یابد 
که همان خداوندگاری اســت منتها خدا نمی‌شود، ولی 
خدایی می‌شــود؛ زیرا صفات و اسمای الهی را در خود 
ظهور می‌دهد و این‌گونه رنگ خدایی می‌گیرد و متاله 

می‌شود)بقره، آیه 138( و در جایگاه ربانی و پروردگاری 
قرار می‌گیرد)آل عمران، آیه 79( و خلیفه الهی می‌شود 
که منوط و مشــروط به علم الاسماء است و مراد از این 
علم نیز علم حضوری و وجودی یعنی وجدانی است که 
در ذاتش با تعلیم الهی تحقق می‌یابد.)بقره، آیات 30 و 
31( و همه هستی از جمله همه فرشتگان به اطاعتش 

سر به سجده می‌گذارند.)بقره، آیات 32 تا 34(
خداوند متعال در حدیث قدســی عبودیت را عامل 
مثلیت با خود دانســته و فرموده است: عبدي أطعني 
أجعلك مثلي، أنا حيّ لا اموت اجعلك حيّا لا تموت، أنا 
غنيّ لا أفتقر أجعلك غنيّا لا تفتقر، أنا مهما أشاء كيون 
أجعلك مهما تشاء كيون؛ بنده‏ من! مرا اطاعت كن تا تو 
را مثل خود ســازم. من زنده‌ای هستم که نم‏ىميرم، تو 
را هم زنده‌ای قرار دهم که نمیری. من دارایی هســتم 
که فقير نم‏ىشــوم تو هم چنان سازم که فقیر نگردی. 
من هر چه را اراده كنم م‏ىشــود‌، تو را هم چنان قرار 
دهم که هر چه بشــود. )الجواهر السنية؛ كليات حديث 

قدس‌ى،ص709( 
پس اگر انســان بخواهد مثل یا مثال خداوند شود 
باید عبودیت را در دســت کار قرار دهد و با اطاعت، آن 
را تحصیل کند. البته این مثل و مثال در طول و همان 

مظهریت است نه در عرض که شرک است.
رسول‌الله )ص( نیز با اشاره به محبوب شدن در نزد 
خداوند که با بندگی و عبودیت به دست می‌آید به نوافل 
و مستحبات عبادی چون نماز و روزه و مانند آنها اشاره 
‏ءٍ  کرده و می‌فرماید: قَالَ الَلّ مَا تحََبَّبَ إلِيََّ عَبْدِي بشَِــيْ
افلِةَِ  ا افْتَرَضْتُهُ عَليَْهِ وَ إنِهَُّ ليََتَحَبَّبُ إلِيََّ باِلنَّ أحََــبَّ إلِيََّ مِمَّ
هُ فَإذَِا أحَْبَبْتُهُ كُنْتُ سَــمْعَهُ الذَِّي يسَْمَعُ بهِِ وَ  حَتَّى أحُِبَّ

بصََرَهُ الذَِّي يبُْصِرُ بهِِ وَ لسَِــانهَُ الذَِّي ينَْطِقُ بهِِ وَ يدََهُ التَِّي 
يبَْطِشُ بهَِا وَ رِجْلهَُ التَِّي يمَْشِي بهَِا إذَِا دَعَانيِ أجََبْتُهُ وَ إذَِا 
دِي  دْتُ فيِ شَي‏ْءٍ أنَاَ فَاعِلُهُ كَتَرَدُّ سَأَلنَِي أعَْطَيْتُهُ وَ مَا ترََدَّ
فيِ مَوْتِ المُْؤْمِنِ يكَْرَهُ المَْوْتَ وَ أنَاَ أكَْرَهُ مَسَاءَتهَ‏؛ خداوند 
متعال م‏ىفرمايد: بندگان م‏ىتوانند با انجام واجبات‌، خود 
را نزد من محبوب كنند و هر كس واجبات را انجام دهد 
نزد من از همگان محبوب‌تر م‏ىباشد. بنده من م‏ىخواهد 
با انجام مستحبات خود را نزد من محبوب كند و هرگاه 

من او را محبوب خود قرار دهم در اين هنگام گوش او 
خواهم شــد كه با آن م‏ىشنود و ديدگان او م‏ىشوم كه 
به وسيله آن خواهد ديد و زبان او خواهم شد كه با آن 
ســخن خواهد گفت. من دست او خواهم شد كه با آن 
هر چيزى را برم‏ىدارد و پاهايش م‏ىشوم كه به هر جا 
م‏ىرود. هــر گاه مرا بخواند اجابت مك‏ىنم و اگر از من 
چيزى بخواهد عطا مك‏ىنم و در قبض روح مؤمن همواره 
مردد هستم، او از مرگ كراهت دارد و من هم نم‏ىخواهم 

او ناراحت شود« )بحار الأنوار‌، ج‏67، ص22(
آن حضــرت)ص( نماز در اوقات خاص را بســیار 
محبوب دانسته و بر اساس آیات سوره مزمل و آیات دیگر 
که مقام محمود را به بنده بشــارت می‌دهد می‌فرماید: 

نيْا وَ ما  كْعَتانِ فى جَــوْفِ اللَّيْلِ، احََبُّ الِىَ الّل مِنَ الدُّ الَرَّ
فيها؛ دو ركعت نماز در دل شب، نزد خدا از دنيا و آنچه 
در آن اســت، محبوب‌تر اســت.)بحارالأنوار، ج ‌87، ص 

148، ح 23 (
البته نماز شب به سبب ویژگی‌های آن آثاری دارد 
که امام صادق)ع( به عنوان نمونه می‌فرماید: صَلاةُ اللَّيْلِ 
زْقَ  يحَ وَ تدَُرُّ الرِّ نُ الخُْلقَْ وَ تطَُيِّبُ الرِّ نُ الوَْجْهَ وَ تحَُسِّ تحَُسِّ
ينَْ وَ تذَْهَبُ باِلهَْمِّ وَ تجَْلُو البَْصَرَ؛ نماز شب،  وَ تقَْضِى الدَّ
انسان را خوش سيما، خوش اخلاق و خوشبو مك‏ىند و 
روزى را زياد، بدهى را ادا می‌نماید، غم و‌اندوه را از بين 
م‏ىبرد و چشم را نورانى مك‏ىند.)ثواب الأعمال، ص 42 (
پیامبــر)ص( در تعلیل انتخاب حضرت ابراهیم)ع( 
به عنوان خلیل خداوند می‌فرماید: مَا اتخََّذَ الَلّ ابِرْاهيمَ 
عامَ وَ صَلاتهِِ باِللَّيْلِ وَ النَّاسُ نيامٌ؛  خَليلًا الِّ لِطِْعامِهِ الطَّ
خداوند متعال، حضرت ابراهيم را تنها به خاطر غذا دادن 
)به مردم( و نماز شــب خواندنش هنگامى كه مردم در 
خواب بودند، به عنوان دوســت خود انتخاب كرد.)علل 

الشرايع، ج 1، ص 35، ح 4 (
امام عل‌ى)ع(نیز می‌فرماید: ليَْسَ عَمَلٌ احََبَّ الِىَ الّل 
لاةِ، فَلا يشَْغَلـَنَّـــكُمْ عَنْ اوَْقاتهِا   ـ مِنَ الصَّ ـ عَــزَّ وَ جَلَّ
نيا؛ هيچ عملى نزد خداوند، محبوب‌تر  شَىْءٌ مِنْ امُورِ الدُّ
از نماز نيســت، پس هيچ كار دنياىي، شما را در وقت 

نماز، به خود مشغول ندارد.)خصال، ص 621، ح 10(
نماز، بزرگ‌ترین ذکر الله 

خداوند عبودیت را شــرط وصــول به تقوای الهی 
دانسته )بقره، آیات 21 و 179 و 183؛ انعام، آیه 153( 
و تقوای الهی را عامل رســیدن به یقین و علم شهودی 
و حضوری نسبت به کائنات قرار داده است.)حجر، آیه 

99؛ تکاثر، آیات 5 و 7( شــکی نیست که بدون علم و 
دانایی به کائنات و دانستن حقایق هستی نمی‌توان از 
نیازها و خواســته‌های موجودات و آفریده‌ها آگاه شد و 
بدون توانایــی و قدرت تصرف نمی‌توان آنان را تربیت 
کــرده و در مقام مظهریت پروردگاری، آنها را به کمال 

بایسته و شایسته‌شان رساند. 
از میان اعمال عبادی که انسان را به مقصد عبودیت 
و تقوای الهی و یقین می‌رساند، نماز و روزه است که در 

آیات قرآن به آن توجه داده شده است.
خداوند بارها در قرآن بر نماز و ارزش و اهمیت آن 
تاکید کرده و هیچ عملی را در حد و‌اندازه آن ندانسته 
است. شکی نیست که نماز بر اساس آموزه‌های قرآنی 
خواندنی نیست، بلکه برپاکردنی است. اگر بخواهیم چادر 
و خیمه‌ای را برپا کنیم باید اقدام عملی کنیم. نماز به 
عنوان ســتون دین اسلام باید در وسط چادر دین برپا 
شود تا چادر دین را بر پا نگه دارد. از این رو در روایات 
آمده که نماز مرز کفر و ایمان اســت و اگر قبول شود 
دیگر اعمال قبول خواهد شــد؛ زیرا ستون دین است و 
بقیه دین به آن وابســته است. همچنین بهتر است که 

گروهی اقامه شود تا در جامعه تاثیرگذار باشد.
اصولا آنچه مهم و اساسی است، یادکرد و ذکر دائمی 
خداست؛ چرا که بنده همواره باید هدف و مقصد و مقصود 
را در مقابل داشته باشد و اجازه ندهد که نسیان و غفلت او 
را از هدف دور کند. از همین رو ذکر الله و یاد دائم خداوند 
باید اصل برای عبودیت قرار گیرد و شکی نیست که نماز 
به عنوان یک ذکر الله در کنار قرآن است و نماز و قرآن 
را ذکر الله تام و کامل دانسته‌اند. پس می‌توان گفت این 
عمل عبادی به عنوان ذکر الله است که انسان را همواره 
متوجــه مقصد و مقصود می‌کند و تحقق بخش مفهوم 

واقعی و حقیقی عبودیت و عبادت می‌شود.

برخی کارکردهای نماز
خداوند در آیات 22 و 23 سوره معارج می‌فرماید: 
ي‌قين، انسان، حريص و كم‌طاقت آفريده شده است؛  به
هنگامى كه بدى به او رسد، بىتابى مكىند و هنگامى كه 
خوبى به او رسد، مانع ديگران م‌ىشود )و بخل م‌ىورزد(، 
مگر نمازگزاران، آنها كه نمازها را پيوسته به جا مى آورند.

بر اساس این آیات نماز کارکردهای چندی دارد که 
از جمله آنها صبر و ســخاوت است. سپس به این نکته 

توجه می‌دهد که اینان در نمازشــان دائمی هســتند. 
دایم در نماز بودن جز به انجام نماز در اوقات پنج گانه 
امکان‌پذیر نیســت؛ زیرا حالات آن در نماز بعدی ادامه 
می‌یابد؛ چنان‌که در روایتی از پیامبر)ص( آمده است.

)تهذيب الأحكام، ج 2، ص 237، ح 938(
خداوند نماز را عامل حفظ انســان از زشتی‌ها و 
منکرات و تقویت تقوای وی معرفی می‌کند. خداوند 
در آیه 45 سوره عنکبوت می‌فرماید: نماز را بر پا دار، 

كه نماز از كار زشت و ناپسند باز م‌ىدارد و قطعا ياد 
 خدا، بزرگ‌تر است و خداوند آنچه را انجام مىدهيد 

م‌ىداند. 
پس خداوند نماز را به عنوان ذکر الله و عامل دوری 
از فحشا و منکرات و کسب تقوای الهی معرفی می‌کند. 
البته چنان‌که گفته شد مراد خواندن نماز نیست‌، بلکه 
اقامه و برپایی نماز است. پس اگر می‌خواهیم بدانیم نماز 
را برپــا کرده‌ایم یا نه؟ باید به آثار آن توجه کنیم؛ زیرا 
خداوند لازمه اقامه نماز را دور شــدن از فحشا و منکر 
می‌داند؛ پس اگر نمازی چنین اثری نداشته باشد، باید 

در اقامه نماز خودمان شک کنیم. 
امام صادق‌)ع( در این باره می‌فرماید: مَنْ احََبَّ انَْ 
يعَْلمََ اقَُبِلتَْ صَلاتهُُ امَْ لمَْ تقُْبَلْ، فَليَْنْظُرْ هَلْ مَنَـعَتْهُ صَلاتهُُ 
عَنِ الفَْحْشاءِ وَ المُْنْكَرِ؟ فَبِقَدْرِ ما مَنَـعَتْهُ قُبِلتَْ مِنْهُ؛ ك سى 
كه دوست دارد بداند نمازش قبول شده يا نه، بايد ببيند 
آيا نمازش او را از زشــت‌ىها و ناپا‌ىكها دور كرده است 
يا خير؟ به همان‌اندازه كه دور كرده، قبول شده است.

)بحار الأنوار، ج ‌82، ص 198(
نماز برای انســان‌های خاشــع ســخت و سنگین 
نیست، در حالی که برای دیگران باری سنگین است که 
نمی‌توانند آن را بر قلب و جانشان تحمل کنند. خداوند 
می‌فرماید: از صبر و نماز استعانت بجویید و به‌راستی که 
نماز جز بر خاشعین بزرگ و سنگین است.)بقره، آیه 45(

قلبی که به خشــوع در برابر خداوند برسد، به طور 
طبیعــی تحت مدیریت و مهار عقل و دین قرار گرفته 
اســت، ولی اگر در چنین حالتی نباشــد اهل تذلل و 
عبودیت نیســت و مهارش در دست هواهای نفسانی 

است که او را به بی‌تقوایی سوق می‌دهد. 
نماز به عنــوان بزرگ‌ترین ذکر خدا، اگر در اوقات 
پنج گانه اش برپا شــود آثار آن تــا وقت دیگر باقی و 
برقرار اســت. در این باره پیامبر)ص( با تمثیل زیبایی 
می‌فرماید: لوَ كانَ عَلى بابِ دارِ احََدِكُمْ نهَْرٌ، فَاغْتَسَلَ فى 
كُلِّ يوَْمٍ مِنْهُ خَمْسَ مَرّاتٍ، اَ كانَ يبَْقى فى جَسَــدِهِ مِنَ 
هْرِ  لاةِ كَمَثَلِ النَّ رَنِ شَىْ ءٌ؟ قُلنا: لا. قالَ: فَانَِّ مَثَلَ الصَّ الدَّ
نوبِ؛  رَتْ ما بيَْنَهُما مِنَ الذُّ الجْارى، كُلمَّا صُلِّىَ صَلاةٌ، كَفَّ
اگر بر درِ خانه ىكي از شما، جوىي بود و هر روز پنج بار 
خود را در آن مى شســت، آيا در بدن وى چرىك باقى 
مى ماند؟ گفتيم: نه. فرمودند: پس براستى نماز، مانند 
همان جوى روان اســت كه هرگاه به جا آورده شــود، 
گناهان ميان دو نماز را پاك مكىند.)تهذيب الأحكام، 

ج 2، ص 237، ح 938(
آن حضرت )ص( همچنین می‌فرماید: اذِا قامَ العَْبْدُ 
الِ‏ى صَلاتهِِ وَ كانَ هَواهُ وَقَلبُْهُ الِىَ الَلّ انصَْرَفَ كَيَوْمٍ وَلدََتهُْ 
هُ؛ هرگاه بنده به نماز بايستد و گرايش و دلش به سوى  امُُّ
خدا باشد، از نماز فارغ م‏ىشود همانند روزى كه از مادر 

زاده شده.)جامع السعادات، ج 3، ص 275(
از همین رو در روایــات بر اقامه نماز در اوقات آن 
تاکید شده است. به عنوان نمونه پيامبر)صلي الله عليه و 
لاةُ لوَِقْتِها، ثمَُّ برُِّ  آله( می‌فرماید: احََبُّ الاعَْمالِ الِىَ الّل الصَّ
الوْالدَِينِْ، ثمَُّ الجَْهادُ فى سَبيلِ الّل؛ دوست داشتنىترين 
كارها نزد خداوند، نماز اوّل وقت، سپس نىكي به پدر و 
مادر و آن‌گاه جهاد در راه خداست.)نهج الفصاحه، ح 70(
امام صادق‌)ع( نسبت به سستی در نماز می‌فرماید: اذِا 

فَ صَلاتهَُ، قالَ الّل تبَارَكَ وَ تعَالى  لاةِ مَخَفَّ قامَ العَْبْدُ فىِ الصَّ
لمَِلائكَِتِهِ: امَا ترََوْنَ الِى عَبْدى كَانهَُّ يرَى انََّ قَضاءَ حَوائجِِهِ 
بيَِدِ غَيْرى؟ امَا يعَْلـَـمُ انََّ قَضاءَ حَوائجِِهِ بيَِدى؟؛ هرگاه 
بنده‌اى به نماز بايستد و آن را سبُك به جا آورد، خداوند 
به فرشــتگانش مى گويد: به بنــده‌ام نم‌ىنگريد؟ گويا 
برآوردن حاجت‌هايش را به دست كسى جز من مىداند! 
 آيا او نمى داند تأمين نيازهايش به دســت من است؟

)كافى، ج 3، ص 269، ح 10(

منصور حسینی نـمـاز
 بزرگ‌ترین ذکر و کلید عبودیت

آنچه مهم و اساسی اســت، یادکرد و ذکر دائمی خداست؛ چرا که بنده 
همواره باید هدف و مقصد و مقصود را در مقابل داشته باشد و اجازه ندهد 
که نســیان و غفلت او را از هدف دور کند. از همین رو ذکرالله و یاد دائم 
خداوند باید اصل برای عبودیت قرار گیرد و شکی نیست که نماز به عنوان  
ذکرالله در کنار قرآن است و نماز و قرآن را ذکرالله تام و کامل دانسته‌اند.

 پيامبر )صلــي‌الله عليه و آله( 
می‌فرماید:  دوست داشتنىترين 
كارهــا نزد خداونــد، نماز اوّل 
وقت، سپس نىكي به پدر و مادر 

و آن‌گاه جهاد در راه خداست.

مهم‌ترین اولویت، خودسازی برای ابدیت
مرحوم علامه طباطبایی)ره( می‌فرمود: ما بزرگ‌ترین و مهم‌ترین کاری 
کــه در عالــم داریم و هیچ کاری از اطوار و شــئون زندگی ما مهم‌تر از آن 
نیســت)آن است که( خودمان را درست بسازیم. کاری مهم‌تر از خودسازی 
نداریم. ما ابد در پیش داریم. هســتیم که هستیم »و انما تنتقلون من دار 
الی دار« شما برای معدوم شدن و نابود گشتن آفریده نشده‌اید، بلکه برای 
بقا و ابدیت به وجود آمده‌اید، این است و جز این نیست که به واسطه مردن 

از خانه‌ای به خانه دیگری کوچ می‌کنید.)1(
____________

1- رمز موفقیت علامه طباطبایی)ره(، ص 144
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خدا در قرآن از مومنان می‌خواهد تا وسیله‌ای را برای 
نزدیک شدن به خدا بجویند: ابتغوا الیه الوسیله. )مائده، 
آیه 35( آن‌گاه در آیه 57 ســوره مائده بیان می‌کند که 
برخی به جای آنکه وســیله حقیقــی را انتخاب کنند، 
کسانی چون فرشتگان، جنیان و ارواح را وسیله خویش 
قرار داده و او را معبود دانسته‌اند که خود آنان برای رفع 
نیازهایشان به سوی خدا »وسیله« می‌جویند که از نظر 
آنان نزدیک‌تر به پروردگارشــان است؛ زیرا آنان امید به 

رحمت الهی داشته و از عذاب الهی می‌ترسند.
در حقیقت از نظر قرآن، وســیله‌ای که انسان باید 
انتخاب کند، می‌بایست واقعا شایستگی وسیله بودن را 
برای تقرب به خدا داشته باشد؛ بنابراین، اگر کسی بخواهد 
فرشــتگان یا جنیان یا ارواح انسانی را وسیله خود قرار 
دهد، راه به خطا و ناکجا آباد برده اســت؛ زیرا خود این 
فرشتگان و جنیان و ارواح انسانی می‌دانند که نمی‌توانند 

در جایگاه »وسیله« برای تقرب به خدا باشند.
بر اساس تعالیم قرآن، وسیله‌های حقیقی که باعث 
تقرب ما به خدا می‌شود افزون بر اعمال عبادی چون نماز 
به‌ویژه حالت ســجده که برترین حالت تقرب را موجب 
می‌شــود)علق، آیه 19(، چهارده معصوم)ع( هستند که 
مظاهر ولایت مطلق الهی هستند و خلافت آنان به طور 
کامل و مطلق بر همه هستی جاری و ساری است؛ زیرا 

امام صادق‌)ع( می‌فرماید: كسى كه دوست دارد بداند نمازش قبول 
شده يا نه، بايد ببيند آيا نمازش او را از زشت‌ىها و ناپا‌ىكها دور كرده 

است يا خير؟ به همان ‌اندازه كه دور كرده، قبول شده است.

چهار هدف در توسل به معصومان)ع( 
آنان واقعا حاملان عرش الهی هستند که مسئولیت تدبیر 
هستی را در مقام مظهریت در ربوبیت دارا هستند. از این 
رو در همین ســوره مائده از ولایت آنان به عنوان اتمام 
و اکمال نعمت و دین اسلام سخن به میان آورده است.

توسل به معصومان‌)ع( کارکردهای مهم و اساسی دارد 
که چهار تای آن مهم‌تر و اساســی‌تر است. در حقیقت، 
هر کســی که از آنان به عنوان وسایل تقرب الهی بهره 
می‌گیرد، باید این چهار هدف را در توســل خویش مد 
نظر قرار دهد تا به کمال بایســته و شایسته اش برسد. 

این چهار هدف عبارتند از:
1. اســتغفار: پیامبر)ص( و نفــوس آن حضرت از 
اهــل بیت عصمت و طهــارت)ع(، از چنان جایگاه بلند 
و رفیع در هستی برخوردارند که طلب استغفار آنان در 
حق دیگران مستجاب است. بنابراین، اگر کسی بخواهد 
دفع و رفع عذاب کند و به رحمت الهی دست یابد، باید 
به این ســرّ بزرگ الهی تمسک جوید و افزون بر اینکه 
خود طلب اســتغفار می‌کند تا درهای رحمت به رویش 
گشــوده شود)نوح، آیات 10 تا 12؛ انفال، آیه 33(، باید 
به پیامبر)ص( و اهل بیت‌)ع( او تمســک جوید تا آنان 

برایش اســتغفار کنند و از آثار اســتغفار آنان بهره مند 
شود؛ زیرا اســتغفار پیامبر)ص( غیر از استغفار دیگران 
اســت و تاثیر مستقیم و بســیاری دارد.)آل عمران، آیه 
159؛ نور، آیه 62؛ محمد، آیه 19( از نظر قرآن، توســل 
به معصومان باید برای استغفار باشد و باید آنان را برای 
این امر وسیله قرار داد؛ زیرا جایگاه شفاعت آنان در دنیا 
و آخرت موجب می‌شود تا خدا طالبان استغفار را به حکم 

محبت به معصومان)ع( ببخشد.
2. تطهیــر: دومیــن هدفی کــه در توســل به 
معصومان)ع( باید مد نظر قرار گیرد، تطهیر است که به 
معنای پاک‌سازی درون و برون از هر گونه پلیدی به‌ویژه 
انواع شرک خفی و جلی است. با توسل به معصومان‌)ع( 
می‌توان به تطهیری دست یافت که به دست آنان انجام 
می‌شــود؛ زیرا آنان خود به خواست الهی به طور کامل و 
مطلق پاک شــده و معصوم از هر گونه پلیدی شده‌اند.
)احزاب، آیه 33( البته برای آنکه مورد عنایت ویژه اهل 
بیــت)ع( قرار گیریم باید زکات و حقوق مالی واجب نیز 
به دســت ایشان بدهیم تا شرایط برای تطهیر ما فراهم 

شود.)توبه، آیه 103( 

3. تزکیه: تزکیه در لغت از ریشه »زکو« به معنای 
رشد درونی و باطنی چیزی است. از نظر قرآن، پیامبر)ص( 
مامور به رشد و تزکیه مردم است که البته این تزکیه باید 
در چارچوب علمی باشد که علم لدنی خاص پیامبر)ص( 
اســت؛ زیرا علوم قرآنی علوم غیر دست یافتنی است و 
اگر تعلیم الهی نباشــد، هرگز کسی به این علوم خاص 
دست نمی‌یابد، چون علوم وحیانی غیر قابل دستیابی از 
طریق دیگر اســت.)بقره، آیات 129 و 151؛ آل عمران، 
آیه 164( به هر حال، از نظر قرآن، توسل به اهل بیت)ع( 
باید برای دستیابی به تزکیه باشد که در اختیار آنان قرار 

دارد.)توبه، آیه 103(
4. صلوات: توســل به معصومان)ع( باید در نهایت 
برای رسیدن به صلوات خاصه آنان باشد؛ زیرا همان طوری 
که خدا بر پیامبر)ص( و مومنان صلوات می‌فرستد)احزاب، 
آیه 56( همچنین صلوات خاص معصومان)ع( تاثیر بسیار 
مهمی دارد و انســان را به کمالاتی می‌رساند که جز با 
صلوات معصومان)ع( به دســت نمی‌آیــد. بنابراین، اگر 
کســی بخواهد به کمالات دست یابد، باید به معصومان 
توسل جوید تا آنان با عنایت خاص خویش با صلوات بر 
متوسلین آنان را به کمالات عالی برسانند.)توبه، آیه 103( 
دستیابی به نوعی سکونت که در صلوات است با صلوات 

معصومان)ع( امکان‌پذیراست نه با چیز دیگر.)همان(


